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فرهنگی ســاکنان. حاج عباس رشته افکارم را 
پاره می‌کند و می‌گوید: در یک خانه شاید بیش 
از 5و6خانــواده زندگی می‌کردند.هر صبح که 
می‌شد همه خانم‌های خانه در یک آشپزخانه 
مرکزی که در وســط حیاط بود،رخت و ظرف و 
ظروفشــان را می‌آوردند و ساعت ‌ها‌در کنار هم 
می‌نشســتند و آن‌هــا را می‌شستند.شــاید به 
نوعی پاتوق خانم‌های محله آنجا بود! آن زمان 
در خانه‌ها یخچال نبود و اهالی گوشــت را روی 
قلاب‌هایی از ســقف ایوان آویزان می‌کردند تا 

خنک بماند.
 او ادامه می‌دهد: بیشــتر خانه‌های قدیم این 
محله دو حیاط داشتند، شمالی و جنوبی. چون 
خانه‌ها میان باغ‌ها واقع شده بود و وسعت زیادی 
داشت. خانه‌ها حتماً ایوان و زیرزمین داشت. 
در قدیمی‌تریــن خانــه محله، درهــای چوبی 
دیده می‌شد که برای وارد شدن به زیرزمین باید 
ســرمان را خم می‌کردیم تــا از در چوبی و چند 
پلکان کوتــاه و پیچ در پیچ بگذریــم. در حیاط 
شمالی دو اتاق در پایین، یک آشپزخانه در طبقه 
بالا وسه اتاق قرار داشت. در حیاط جنوبی هم 
حوض و دو اتاق در بالا و پایین بود.حوض‌های 
کوچکی که شاید به نوعی محل بازی بچه‌ها‌نیز 
در اطراف این حوض بود. درخت توت نیز یکی 
از معدود درختانی بود که حتما در هر خانه‌ای 

دیده می‌شــد.زمانی که فصل برداشــت توت 
می‌شــد،همه اهالی و ســاکنان خانه چادری 
در زیــر درخت می‌گرفتند و یکــی بالا می‌رفت 
و بــه اصطــاح تــوت می‌تکاند.به انــدازه نیاز 
می‌خوردیــم و اضافه‌های آن را خانم های خانه 
شیره توت درست می‌کردند و برای زمستان آن 

را  با برف می‌خوردیم.

   باغ‌هایی که خانه شدند
حاج عباس در ادامه آهی می‌کشد و می‌گوید: 
همه زندگیمــان خوب پیش می‌رفــت تا اینکه 
باغ ‌ها‌ تبدیل به خانه و خانه‌های ننه قمری نیز 
تفکیک و به خانه‌های کوچک‌تر تقسیم شدند.
روزی که ساختمان‌سازی در محله رونق گرفت. 
همان سال‌ها قدیمی‌ترین خانه‌های محله هم 
بازسازی شد. سقف‌های تیر چوبی جای خود 
را به سقف‌های آهنی داد اما  هنوز هم برخی از 
خانه‌ها‌ پیکره بنــا و اصل معماری خود را حفظ 
کرده‌اند اما دیگر نشانی از آدم‌های این خانه‌ها 
نمی‌یابی! چندسالی است که ساختمان‌سازی‌ 
در محله به اوج خودش رســیده است. دیگر از 
باغ‌ها نشانه‌ای باقی نمانده، اهالی قدیمی همه 

از کوچه رفتند. خانه‌ها تبدیل به آپارتمان شدند! 
گرمابه‌ها‌که پاتوق دیدار اهالی بود تخریب شد. 
دلم بــرای آن روزها تنگ شــده بــرای آن محله 
و باغ‌ها. برای همین دســت بــه ترکیب خانه‌ام 
نمی‌زنم. اینجا بوی تاریخ محله و خاطرات قدیم 

را دارد برای من.
 آب و هــوای خــوش و وفور نعمــت محصولات 
کشــاورزی ســال‌های پیش،امروز کار دســت 

مناطق زیبا و سرســبز قدیمی شــهر داده،آب 
و هوایــی که باعث شــد پای خوش‌نشــینان را 
بــه این محلــه بازکنــد و در عوض آن‌ها نســیم 
خوش هــوا و همدلی و صمیمیــت اهالی را از 
این محله گرفتند. به جای آن آجر و ســیمان در 
قالب بناهای ناهمگون منطقه‌ای مسکونی با 
رنگ و لعاب روستا و شــهر پدید آمد. خانه‌های 
قدیمی خیابان توحید چندسالی است که زیر 
تیغ لودر می‌رود و از بیخ و بن خراب می‌شــود، 

ســاختمان‌هایی کــه همانند قــارچ دورتادور 
شــهر ســبز می‌شــوند و روزبه روز هم بر تعداد 
آن‌ها افزوده می‌شــود، آپارتمان‌هایی که سر به 
فلک می‌کشــند و چنبره بر خانه‌های قدیمی 

می‌اندازند و آن‌ها را تخریب می‌کنند .

پشه‌بند می‌بستیم و همه اهل خانه روی پشت‌بام 
می‌خوابیدیم. اگر پشت‌بام‌ها دید داشت فقط 
مردها بام خواب بودند و زن‌ها در خانه.آن زمان 
که مثل امروز انواع کولرها و سیستم سرمایشی 
وجود نداشــت ،دل هایمان هم مثل هوایمان 
گرم بود ،اما در کنار هم به خوشی سر می‌کردیم.
این را کــه می‌گوید، بــا وزیدن نســیمی،بوی 
کاهگل سراسر محله را پر می‌کند، انگار دوباره 
عطــر آن روزها هم بــرای من و هم بــرای حاج 
عباس تداعی شــده است. خانه‌های قدیمی و 
کاهگلی آدم را می‌برد به روزگاری که این محله 
هنوز به این اندازه وســعت نداشت. خانه‌‌های 

ننه قمری خیابان توحید با  دوحیاط در شمال 
و جنــوب و اتاق‌هایی در بــالا و پایین. معماری 
خانه‌ها از رســم خاصی بهره‌ برده کــه امروز در 
ســاختمان‌های جدید کمرنگ شــده است؛ 
طراحی بر مبنای نیازها، سبک زندگی و اصالت 

بیشتر شــبیه یک روستای سرســبز  و‌ آباد بود. 
اهالی روی زمین‌های کشاورزی کار می‌کردند. 
غروب‌ها که می‌شد، ســر کوچه فرش وگلیمی 
پهن می‌کردیم ، دور هم می‌نشستیم و با هم گپ 
می‌زدیم.صدای اذان که شــنیده می‌شد همه 
با هم راهی مســجد جعفری می‌شدیم و ادای 

فریضه می‌کردیم«.

   دل هایمان مثل هوایمان گرم بود
او ادامــه می‌دهــد: آن زمــان کوچه‌ها حرمت 
داشت و زنان همسایه با یکدیگر نیز مثل خواهر 
بودنــد.آن زمــان اصــا خانه‌ها قفــل و بندی 
نداشــت به طوری‌که در خانه ما همیشه باز بود 
و با همســایه‌ها‌ به راحتی رفت و آمد می‌کردیم.
شــب‌های تابســتان گاهی روی ایوان خانه یا 
پشــت‌بام خانه‌ها می‌نشستیم،اول حیاط بعد 
آنجــا را آب و جارو می‌زدیم تا  برای شــب خنک 
شود. اگر در آنجا می‌خواستیم بخوابیم، حتما 

کوچه» زردی « هنوز هم بوی تاریخ ‌می‌دهد

 نفس‌‍‌های آخر 
خانه‌های قدیمی توحید

 همه اهل خانه روی پشت‌بام می‌خوابیدیم 
.آن زمان که مثل امروز انواع کولرها و 

سیستم سرمایشی وجود نداشت 
،دلهایمان هم مثل هوایمان گرم بود ،

اما در کنار هم به خوشی
 سر میک‌ردیم

نجمه سرباز- خیابان توحید، هنوز هم بوی تاریخ محله و خاطرات قدیم را دارد،داستان تخریب باغ‌هاو جایگزینی آن با برج‌ها‌و ساختمان‌های شیک و بزرگ 
امروزی قصه دیروز و امروز نیست،قصه آدم‌هایی شده که قرار است در کنار این ساختمان‌ها‌و بدون هیچ هارمونی با هم زندگی کنند. هنوز هم برخی از دیوارهای 
باقی‌مانده و ساختمان‌های قدیمی را می‌توانی در کوچه پس کوچه‌های خیابان توحید ببینی. زمانی که پا در کوچه‌های این خیابان که به تازگی نیز اسم و رسم 
جدید یافته‌اند، می‌گذاری، هنوز بقایای باقی‌مانده از درختان دیروز باغ‌ها‌و خانه‌ها آن هم به صورت خشکیده نمایان است!درختانی بلند و کهنسال که قامت‌شان 
نشان از قدمت و عمر طولانی‌شان دارد. هنوز هم زمانی که در این کوچه‌ها قدم می‌گذاری می‌توانی صدای گنجشک‌هایی که سرمستانه آواز سر داده‌اند را بشنوی.


